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كنار رودخـانـه درخت  سرسبزی بود كه دسته ای زنبوعسل 
بالای آن كندو داشتند. آن هـا با جمـع آوری  شهـد گل هـا از 

گلزارهای دور و برشان سرگرم درست كردن عسل بودند. 
يك بار يكی از زنبورها تشنه اش شد و نزديك رودخانه فرود 
آمد تا آب بخورد. در همين لحظه جريان آب رودخانه او را 

به داخل آب كشيد و او داشت غرق مـی شد.
كبوتری كه در آن نزديكی ها و روی درخت نشسته بود زنبور 
عسل را ديد. بلافاصله برگـی از شاخه ی درخت جدا كرد و 
نزديك زنبور عسل انداخت. زنبور هم روی برگ درخت رفت 

و نجات پيدا كرد.
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مدّتـی گـذشت. كبوتـر روی درخت نشسته بـود كـه يك 
شكارچـی را ديد. شكارچـي با تفنگش او را نشانه گرفته بود. 
كبوتر خواست فـرار كند؛ امّا يك شـاهين بـالای سرش پرواز 

مـی كرد و او راه فرار نداشت.
همان زنبور عســل كه چند روز پيش نجاتش داده بود، آن 
دورو بر بود. زنبور با ديدن شكارچی او را نيش زد. شكارچی 
تيرش خطا رفت و شاهين پا به فرار گذاشت و كبوتر نجات 

پيدا كرد.
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